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 .سوم یا نصف مدت حبس، در صورت احراز حسن اخلاق و اطمینان از عدم تکرار جرم، حکم به آزادی محکوم صادر کند
 ة. مصباح الشریع از  2
حيو  3 ابو الرَّ وَّ نَا التَّ

َ
ْ وَ أ بو عَلَيْْهِ تُو

َ
ولئِكَ أ

و
وا فَأ نو صْلَحووا وَ بَََّ

َ
ا وَ أ  (160 :البقرة. )إِلاَّ الَّذينَ تابُو

ورٌ رَحيٌ  َ غَفو صْلَحووا فَإِنَّ اللََّّ
َ
ا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أ  ( 89 :عمرانآل. ) إِلاَّ الَّذينَ تابُو

و إِلاَّ الَّذينَ ت ؤْتِ اللََّّ وؤْمِنيَن وَ سَوْفَ يو ولئِكَ مَعَ الْْ
و
ِ فَأ ْ لِلََّّ وا دينََهو خْلَصو

َ
ِ وَ أ وا بِاللََّّ صْلَحووا وَ اعْتَصَمو

َ
ا وَ أ جْراً عَظيًم ابُو

َ
وؤْمِنيَن أ  ( 146 :النساء. ) الْْ

ا مِنْ بَعْدِ  َّ تابُو
و
هالَةٍ ثُ وءَ بِجَ وا السُّ كَ لَِِّذينَ عَمِلو َّ إِنَّ رَبَّ

و
ورٌ رَحيٌ ثُ كَ مِنْ بَعْدِها لَغَفو صْلَحووا إِنَّ رَبَّ

َ
 ( 119 :النحل. ) ذلِكَ وَ أ

ورٌ رَحيٌ  إِلاَّ الَّذينَ  َ غَفو صْلَحووا فَإِنَّ اللََّّ
َ
ا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أ  ( 5 : النور. )تابُو

تَغِيَ  4 نْ تََْ
َ
مْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أ هو َ عَلَيْكَ إِعْراضو مْ عََلَ الْْودى  وَ إِنْ كانَ كَبُو مَعَهو و لَجَ مْ بِآيَةٍ وَ لَوْ شاءَ اللََّّ هو َ تِِ

ْ
ماءِ فَتَأ ماً فِِ السَّ لَّ وْ سو

َ
ونَنَّ مِنَ الْجاهِليَن   نَفَقاً فِِ الَْْرْضِ أ . فَلا تَكو

  یهقضائیه این معیار را چنین توضیح داده است: عدم ارتکاب جرم عمدی جدید مستوجب مجازات درج  ی معاون قضایی قوه  ( 35  :الأنعام)
 .مندی از عفو استیک تا پنج، شرط لازم برای بهره
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ای متفاوت از شروط را  مجموعه— چه عمومی، چه قضایی )معیاری( و چه خاص )موردی( —ماهیتِ عفو:  شرایط اختصاصی انواع عفو  5

عفو عمومی با    .تشخیص دهددرستی  اش را بهدادخواست، نوع عفو و ضوابط ویژهوکیل ناگزیر است پیش از تدوین  آورد و  پدید می
قانون مجازات    97  یدارد. مادهها را از میان برمیها یا محکومیتوسیعی از تعقیب  ی شبه دامنهتصویب قانون در مجلس شورای اسلامی، یک

کند و در  شود، تعقیب و دادرسی را موقوف میزیر اعطاء میکند: عفو عمومی که به موجب قانون در جرائم موجب تعاسلامی تصریح می
مندی، انطباق دقیق جرم با جرایم مندرج  شرط نخستِ بهره  .شودصورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات و آثار محکومیت نیز زائل می

، تنها کسانی مشمول شدند که تا تاریخ مزبور مرتکب  1۳۵8اردیبهشت    18عفو عمومی    یکه در لایحهدر قانون عفو است؛ چنان
با وجود سیاست    کم کسب رضایت اوست؛ زیرا قانونگذاردومین شرط، فقدان شاکی خصوصی یا دست  .جرایم سیاسی خاص شده بودند

خیر در تاریخ ارتکاب،  أسرانجام، زمان ارتکاب جرم سهم کلیدی دارد: حتی یک روز ت  .الناس را استثنا نکرده استمحور، حقجناییِ گذشت
ملی بود  نظر نمایندگان بر سر تعیین دقیق خط زمانی همان عا، اختلاف1397بُ رَد. در طرح ناکام سال  پیوند میان متهم و عفو عمومی را می

چه در عرف قضایی عفو قضایی یا معیاری نام گرفته، همان دسته عفوهای فراگیری است که  آن  .که فوریت طرح را از دستور خارج ساخت
پنجم محکومیت، داشتن دو گزارش متوالی حسن اخلاق یا نداشتن  مثلا گذران حداقل یک—های کلیقضائیه با تعیین شاخص  ی رئیس قوه

ترین  مهم   .شودمی  الاجرا  لازم  هازندان  و  محاکم   یمهکند و پس از امضا، برای هبه محضر رهبری پیشنهاد می—موثر ی  بقهسا  یبیش از دو فقره
، علاوه بر شروط عمومی، اخذ رضایت کامل شاکی  1403که در عفو رجبیه  جا، تطبیق محکوم با معیارهای اعلامی است. چنانشرط در این

شوند؛  صورت تکی بررسی نمیها در این نوع عفو بهپرونده  .نیز در متن دستور آمده بود 1401خصوصی و جبران خسارت مالی تا آخر سال  
ترل دستی کمیسیون استانی، به مرکز ارسال  کند و پس از کنها با دریافت معیارها، فهرست ابتدایی را استخراج میبلکه سامانه الکترونیک زندان

کند و شانس پذیرش را به شکل  بدین ترتیب، دانستن دقیق معیارها پیش از ثبت درخواست، از بروز خطای سیستمی جلوگیری می  .شودمی
دی محکوم  بر وضعیت فر   ً  کاملا—شد که در ادبیات پیشین با عنوان عفو خصوصی نیز شناخته می—عفو خاص   .افزایدچشمگیری می

های فرهنگی و علمی وی در  العلاج، مسئولیت خانوادگی یا تلاشتفصیل کیفیت تحول شخصیت، بیماری صعب  متمرکز است و وکیل باید به
دلیل قتل غیرعمد همسر معتاد خویش محکوم شده و در زندان مسئول کارگاه    کلاسیک، بخشودگی بانویی بود که به  ی زندان را مستند کند. نمونه

در این قالب، قانون فقط دو شرط    .طی شده بود؛ گزارش اشتغال به کار و تأمین معاش فرزندانش، عنصر کلیدی اقناع کمیسیون گردیدخیا
ای که طبق فقه امامیه قابلیت عفو  حتمی وضع کرده است: نخست، صدور حکم قطعی؛ و دوم، حصر عفو به جرایم تعزیری یا جرایم حدی

ثیری در پرداخت دیه و جبران  أکند لکن ت کند: عفو، همه آثار محکومیت را منتفی میازات اسلامی مقرر میقانون مج  98  یدارند. ماده
بنابراین اگر محکوم دیه یا ضرر خصوصی را نپرداخته باشد، همچنان باید در کنار دادخواست عفو، اسناد پرداخت یا   .دیده نداردخسارت زیان

بخشد  عفو، از حیث اثر، مجازات را می  .نه کمیسیون به استناد همین ماده پرونده را ناقص اعلام خواهد کردنامه شاکی را پیوست کند؛ وگر رضایت
شود؛ هرچند اجرای کیفر یا  علیه همچنان مرتکب جرم شناخته میگذارد؛ یعنی محکومنخورده باقی میدهد اما وصف جرم را دستیا تخفیف می

سازد:  کند، بعُد دیگری از این ابزار را روشن میقانون مجازات اسلامی که عفو عمومی را تعریف می  97  ی گردد. مادهبخشی از آن ساقط می
کند و در صورت صدور حکم، اجرای  شود، تعقیب و دادرسی را موقوف میعفو عمومی که به موجب قانون در جرایم موجب تعزیر اعطاء می

نیز   کیفری یبراین عفو عمومی، بر خلاف عفو اختصاصی، به ماهیت تعقیب و حتی سابقهبنا  .سازدمجازات و آثار محکومیت را نیز زایل می
ین  گیرند و همها تفاوتِ این دو گونه عفو را در نظر نمیام که بسیاری از خانوادهدهد. من به عنوان وکیل، در عمل مشاهده کردهپایان می

 .شودها میناآگاهی، سبب از دست رفتن فرصت
الْيَتامى 6 عَنِ  ونَكَ  يَسْئَلو وَ  الْْخِرَةِ  وَ  نْيا  الدُّ لَوْ شاءَ   فِِ  وَ  وصْلِحِ  الْْ مِنَ  وفْسِدَ  الْْ يَعْلَمو  و  وَ اللََّّ مْ  فَإِخْوانوكو  ْ وهُو خالِطو

تو إِنْ  وَ  خَيٌْْ  مْ  لَْو لْ إِصْلاحٌ  و  قو َ عَزيزٌ  اللََّّ إِنَّ اللََّّ مْ  لََْعْنَتَكو
 ( 220 :البقرة. )حَكيٌ 
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تر است که فراگیر   و در سازمان این لزوم التحصیل هستند  له لازمها فی الجمها همه شرط هستند که بعض آن این  : تفقه
زیرا بعض شرائط شرط صحت و بعضی شرط قول و بعضی   ، در فقد این شرائط عفو ممکن است صحیح انجام نشود

یعنی اثر متوقع مترتب نخواهد   ،در صورت فقدان شرط صحت اثربخش نخواهد بود  ً  مخصوصا  . شرط کمال عفو هستند 
 . مسکوت گذاشته شود ،ولو مجازاتی هم صورت نگیرد، است ترک شودبهتر    شد و

مورد   و   که بدون منت و اذیت باشد بخشی عفو متوقف بر شرائطی است مانند اینصحت و اثر که    فتحصل
و الا ولو بدون  رویی و قول سدید و نیکو باشد و... با خوش ، از سر اخلاص باشد   ،خاطی نشود یسوء استفاده

 16. مجازات مسکوت گذاشته شود بهتر است
 

 
 264البقرة:  10
ثنَا إبِ حراَهِیمُ بحنُ أَبِ الحبِلَادِ، عَنح عَبحدِ اللََِّّ   11 ُ بحنُ سَعِیدٍ، قاَلَ: حَدَّ سَینح صَنَائعُِ الحمَعحرُوفِ تَقِي مَصَارعُِ    : بحنِ الحوَلیِدِ الحوَصَّافِيِ، عَنح أَبِ جَعحفَرٍ  حَدَّثنَا الححُ

لُ الحمُنحكَرِ فِ صَدَقةَ    مَعحرُوفٍ السُّوءِ، وَ كُلُّ   خِرةَِ، وَ أهَح لُ الحمَعحرُوفِ فِ الْح ن حیَا هُمح أهَح لُ الحمَعحرُوفِ فِ الدُّ خِرةَِ.  ، وَ أهَح لُ الحمُنحكَرِ فِ الْح ن حیَا هُمح أهَح کوفی  )  الدُّ
َعحلَى عَنح أَ  ( 78 ، ص. زاهد كیست؟ وظیفه اش چیست؟اهوازی،  وَانَ بحنِ يََحيََ عَنح عَبحدِ الأح بََّارِ عَنح صَفح عَريُِّ عَنح مُحَمَّدِ بحنِ عَبحدِ الجح َشح بِ  أبَوُ عَلِييٍ الأح
رِ غِنً  وَ ابحدَأح بِنَح تَ عُولُ وَ الحیَدُ الحعُلحیَا خَیرح  مِنَ الحیَدِ السُّفح  صَدَقةَ   مَعحرُوفٍ كُلُّ   قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ   عَبحدِ اللََِّّ  لَى  وَ أفَحضَلُ الصَّدَقةَِ صَدَقةَ  عَنح ظَهح

الحكَفَافِ.  عَلَى   ُ یَ لُومُ اللََّّ لِ بحنِ زیَِادٍ عَنح جَعحفَرِ بحنِ مُحَمَّدٍ    (26  ، ص.4.  ج  ،الإسلامیة(   )ط  الكاف)کلینی،    وَ لَا  سَهح مِنح أَصححَابنَِا عَنح  عِدَّة  
عَريِيِ عَنِ ابحنِ الحقَدَّاحِ عَنح أَبِ عَبحدِ اللََِّّ   َشح ُ    صَدَقةَ    مَعحرُوفٍ كُلُّ    قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ    عَنح آبَائهِِ    الأح یرحِ كَفَاعِلِهِ وَ اللََّّ يَُِبُّ    وَ الدَّالُّ عَلَى الْحَ

فَانِ.  ( 27 )همان، ص. إِغَاثةََ اللَّهح
 271بقرة: ال 12
 38ة: بقر ال 13
وا قَوْلًا سَديداً  14 ولو َ وَ قو وا اللََّّ قو وا اتَّ ا الَّذينَ آمَنو َ يُُّّ

َ
ناپذیر و موافق حق و  و خلل  رمحكم و استوا  به معنً   سد  یاز ماده  سدید  قول   ( 70  :الأحزاب. )يا أ

و    صواب  گیرد، و اگر بعضى از مفسران آن را به معنًامواج فساد و باطل را مى  یچون یك سد محكم جلو واقع است، سخنً است كه هم 
د همه به معنً جامع  انو مانند آن تفسیر كرده  صلاح و رشاد   و یا   هماهنگ بودن ظاهر و باطن  یا   خالص بودن از كذب و لغو   بعضى به معنً

خداوند به خاطر تقوا و گفتار حق اعمال شما را اصلاح    فرماید: و سخن حق را چنین بیان مى  قول سدید   یبعد نتیجه  ی آیه  گردد.فوق برمى
ْ لِحُْصيُ ) . بخشدكند و گناهان شما را مىمى بَكو نُو مْ ذو مْ وَ يَغْفِرْ لَكو عْمالَكو

َ
مْ أ  ( 447 ، ص.17. ج  ،تفسیر نمونه)مکارم شیرازی، . (لَكو

  س یرئ  شنهادیپس از پ  ،یاسلام  نیدر حدود مواز   ینمجازات محکوم  ف یتخف  یا : عفو  یو دهم قانون اساس  صد کیاصل    11صراحت بند  به   15
کند،  کاری که توبه کرده یا احکام اخلاقی را رعایت میاز منظر فقه اسلامی، رأفت نسبت به گناه  .است  یمقام رهبر   ارات یجزء اخت  ه یقوه قضائ

 .شودرده میاز اصول مسلم شم
 .1447عظم شعبان المر شه 6ه، ر لاداا فقهی هط از سلسلبفقه الروا 81رس د 16


